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شبكه‌هاي اجتماعي ذاتاً در تقابل با كتاب نيستند
مسعود معيني‌پور رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي:

مســعود معيني‌پــور، رئيس  نيره ساري
كتابخانه، موزه و مركز اســناد 
مجلس شوراي اسلامي معتقد 
است: بايد كتاب با لذت كشف، 
پرسشگري، تخيل و گفت‌وگو 
پيوند بخورد. خانواده كتابخوان صرفاً خانواده‌اي نيست كه 
كتاب‌هاي زيادي در كتابخانه خانگي خود داشته باشد بلكه 
خانواده‌اي است كه در آن پرسيدن، دانستن، گفت‌وگو 
كردن و انديشيدن ارزش محســوب مي‌شود. مشروح 
گفت‌وگوي»جــوان« بــا وي را در ادامــه مي‌خوانيد. 

     
امروز در بسياري از خانواده‌هاي ايراني، كتاب به‌تدريج 
از ســبد مصرف فرهنگي كنار رفتــه و جاي خود را 
به شبكه‌هاي اجتماعي، ســرگرمي‌هاي ديجيتال و 
محتواي كوتاه داده اســت. به نظر شما، كاهش ميل 
به مطالعه را بايد يك تغيير طبيعي در ســبك زندگي 
نسل جديد دانست يا با يك بحران فرهنگي و ضعف در 

سياستگذاري‌هاي عمومي مواجه هستيم؟
نسبت‌دادن كاهش ميل به مطالعه صرفاً به تغيير سبك زندگي 
نسل جديد و گســترش شــبكه‌هاي اجتماعي، ساده‌سازي 
مســئله اســت. فناوري‌هاي ارتباطي الگوي مصرف محتوا 
را تغيير داده‌اند، اما مســئله اصلي اين اســت كه چرا كتاب 
نتوانســته جايگاه متناســبي با نيازها و زندگي روزمره نسل 
جديد پيدا كند. اين پديده ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي 
و سياسي دارد و بايد نســبت نظام آموزشي، خانواده، رسانه، 
نهادهاي فرهنگي و سياستگذاري عمومي را با مسئله دانايي 
و آگاهي بررسي كرد. شــبكه‌هاي اجتماعي ذاتاً در تقابل با 
كتاب نيستند؛ مســئله، شــتاب‌زدگي در دريافت اطلاعات 
كوتــاه و پراكنده و كاهش فرصت تأمل و فهم عميق اســت؛ 
توانايي‌هايي كه كتاب از مهم‌ترين بسترهاي پرورش آن‌هاست. 
از منظر حكمراني فرهنگي، كتابخواني بخشي از زيرساخت 
توسعه انســاني و اجتماعي اســت. جامعه‌اي كه دسترسي 
عادلانه بــه منابع دانايــي و گفت‌وگوي مبتني بــر دانش را 
فراهم نكنــد، در بلندمدت با ضعف قــدرت تحليل، حافظه 
تاريخي و تصميم‌گيري جمعي مواجه خواهد شد. بنابراين، 
سياستگذاري حوزه كتاب نبايد به نمايشگاه‌ها و پويش‌هاي 
مقطعي محدود شــود؛ بلكه تقويت كتابخانه‌هاي عمومي و 
تخصصي، حمايت از خانواده‌هاي كتابخوان، اصلاح نسبت نظام 
آموزشي با مطالعه آزاد و بازگرداندن كتاب به زندگي اجتماعي 
ضروري است. نهادهاي فرهنگي نيز بايد نيازهاي نسل جديد 
را بشناســند و از ســرزنش آن به دليل تغيير ذائقه رسانه‌اي 
پرهيز كنند. در نهايت، مسئله كتابخواني را بايد مسئله نسبت 
جامعه با دانايي دانست؛ چراكه كتاب در شكل‌گيري حافظه 
جمعي، انتقال تجربه تاريخي و تربيت شهروند آگاه نقش دارد. 
در شرايطي كه فشــارهاي اقتصادي، اولويت‌هاي 
معيشتي خانواده‌ها را تغيير داده، خريد كتاب براي 
بسياري از خانوارها به يك هزينه قابل حذف تبديل 
شده است. از نگاه شما، چگونه مي‌توان ميان شرايط 
اقتصادي خانواده‌ها و ضرورت حفظ كتاب در سبد 

فرهنگي تعادل برقرار كرد؟
دشواري خريد نبايد به محروميت از مطالعه منجر شود؛ زيرا 

دسترسي به كتاب بخشي از حقوق فرهنگي شهروندان است 
و محدودشدن آن به طبقات اقتصادي خاص، نابرابري دانشي 
ايجاد مي‌كند. از اين منظر، كتابخانه‌هاي عمومي و كتابخانه 
مجلس بايد زيرساخت عدالت فرهنگي باشند و دسترسي به 
منابع معتبر، متنوع و به‌روز را بدون وابستگي به توان اقتصادي 
افراد فراهم كنند. كتابخانه مجلــس نيز در اين زمينه تجربه 
خوبــي دارد. در دوران همه‌گيري كرونا، بــا وجود تعطيلي 
حدود يك‌ساله كتابخانه براي ورود پژوهشگران، ارائه خدمات 
متوقف نشد و دسترسي به منابع و نيازهاي پژوهشي آنان از 
شيوه‌هاي مختلف تأمين شد. البته در جريان جنگ تحميلي 
امريكا و اسرائيل عليه ايران، ارائه خدمات مقدور نبود، اما پس 
از پايان جنگ، خدمات‌رساني به پژوهشگران از سر گرفته شد. 
در كنار اين اقدامات، حمايت از توليد و توزيع كتاب، تقويت 
شبكه كتاب‌فروشي‌ها، توسعه خدمات امانت و اشتراك منابع و 
حمايت از گروه‌هاي كم‌برخوردار ضروري است. خانواده‌ها نيز 
مي‌توانند با مطالعه مشترك، استفاده از كتابخانه‌ها و مبادله 

كتاب، مطالعه را در زندگي روزمره حفظ كنند. 
نســل جديد بخش قابل‌توجهي از زمان خود را در 
شــبكه‌هاي اجتماعي و مواجهه با محتواي كوتاه 
و سريع سپري مي‌كند. از سوي ديگر، كتاب‌هاي 
الكترونيكــي، كتاب‌هاي صوتي و پادكســت‌ها 
فرصت‌هاي تازه‌اي براي دسترسي به محتوا ايجاد 
كرده‌اند. به اعتقاد شما، چگونه مي‌توان از ظرفيت 
فناوري‌هاي جديد براي ترويج مطالعه استفاده كرد، 
بدون آنكه عمق و كيفيت كتابخواني قرباني فرهنگ 

مصرف سريع محتوا شود؟
نســل جديد با حجم گســترده‌اي از داده‌ها و پيام‌هاي كوتاه 
مواجه است، اما دريافت اطلاعات لزوماً به معناي كسب دانش و 
شكل‌گيري معرفت نيست. حكمراني آگاهانه به قدرت تحليل، 
فهم زمينه‌ها و داوري مبتني بر شواهد نياز دارد. كتاب پيش از 
آنكه يك قالب فيزيكي باشد، شيوه‌اي از مواجهه با جهان است 
كه بر پيوستگي انديشه و فهم عميق استوار است و مي‌تواند از 

طريق قالب چاپي، الكترونيكي يا صوتي شكل بگيرد. بنابراين، 
كتاب‌هاي الكترونيكي، كتاب‌هاي صوتي و پادكست‌هاي علمي 
و تاريخي ظرفيت ارزشمندي براي گسترش دسترسي به دانش 
دارند؛ هرچند مطالعه عميق همچنان به مكث، تمركز، بازخواني 
و مقايسه نيازمند است. نهادهاي فرهنگي و كتابخانه‌اي بايد از 
فناوري براي ارتقاي كيفيت مطالعه استفاده كنند. كتابخانه‌هاي 
امروز، در كنار مجموعه‌هاي فيزيكي، بايد مراكز ارائه خدمات 
ديجيتال، دسترســي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي، توليد محتواي 
علمي و تاريخي و شــكل‌دهي به اجتماعات مطالعاتي باشند. 
پادكســت‌ها، نشســت‌هاي مجازي و محتواي چندرسانه‌اي 
نيز مي‌توانند مخاطب را به مطالعــه منابع اصلي هدايت كنند. 
تربيت سواد رســانه‌اي و اطلاعاتي ضروري است تا نسل جديد 
بتواند اطلاعات معتبر را تشخيص دهد، منابع را ارزيابي كند و 
روايت‌هاي مختلف را مقايسه كند. در نهايت، بايد فناوري را در 
خدمت تعميق تجربه مطالعه قــرار دهيم. هدف صرفاً افزايش 

ميزان خواندن نيست، بلكه ارتقاي كيفيت انديشيدن است. 
با توجه به جايگاه كتابخانه مجلس و تجربه شما در 
مديريت يكي از مهم‌ترين مراكز كتابخانه‌اي كشور، 
اگر بخواهيد براي ارتقــاي فرهنگ كتابخواني در 
خانواده‌هاي ايراني يك سياست يا برنامه ملي را در 

اولويت قرار دهيد، آن برنامه چه خواهد بود؟
پيشنهاد من شــكل‌گيري نهضت ملي خانواده كتابخوان است؛ 
برنامه‌اي با هدف تبديل مطالعه كه به بخشــي از سبك زندگي 
خانواده ايراني تبديل شود نه صرفاً افزايش آمار مطالعه يا فروش 
كتاب را شاهد باشــيم. البته پيش از طراحي برنامه‌اي جديد، 
بايد ظرفيت‌هاي موجود را به كار گرفت. توســعه كتابخانه‌هاي 
عمومي، تهيه منابع متناســب با گروه‌هاي سني، طراحي نظام 
ملي ترويج خوانــدن، هماهنگي ميــان كتابخانه‌ها، مدارس، 
دانشــگاه‌ها، رســانه‌ها و نهادهاي فرهنگي و برقراري عدالت 
فرهنگي، همگي در »سند ملي ترويج خواندن و مطالعه مفيد« 
پيش‌بيني شــده‌اند. اين ســند، مصوبه شــوراي عالي انقلاب 
فرهنگي است كه در ارديبهشــت ۱۴۰۳ از سوي رئيس‌جمهور 

و رئيس شــوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شــده، اما تا امروز 
خبري از اجراي آن نيســت. بنابراين، پيگيري اجراي اين سند 
و تبديل اهداف آن به برنامه‌هاي عملياتي ضروري است. در اين 
مســير، خانواده بايد نقطه آغاز و كتابخانه محور اجرايي باشد. 
تقويت شــبكه كتابخانه‌هاي عمومي و محلــي، تبديل آنها به 
مراكز فرهنگي خانواده‌محور و طراحي برنامه‌هايي براي مطالعه 
مشترك والدين و فرزندان، مي‌تواند مطالعه و گفت‌وگو درباره 
كتاب را وارد زندگي روزمــره خانواده‌ها كند. كتاب‌هاي صوتي 
و الكترونيكــي و فناوري‌هاي جديد نيز دسترســي به منابع را 
تسهيل مي‌كنند. اين برنامه بايد با هويت تاريخي و حافظه جمعي 
جامعه پيوند بخورد. كتابخانه مجلس نيز با برخورداري از منابع و 
اسناد تاريخي و پژوهشي مي‌تواند در طراحي و پشتيباني علمي 
آن نقش داشته باشد. اجراي اين سياســت به همكاري وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامي، نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور، 
وزارت آموزش‌وپرورش، شــهرداري‌ها، رســانه ملي، ناشران، 
كتاب‌فروشان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نياز دارد. همچنين بايد 
دسترسي رايگان يا كم‌هزينه خانواده‌هاي كم‌برخوردار به كتاب 
و خدمات كتابخانه‌اي فراهم شود تا مطالعه به امتيازي وابسته 
به طبقه اقتصادي تبديل نشود. موفقيت برنامه نيز نبايد صرفاً با 
تعداد كتاب‌هاي خريداري‌شده، اعضاي كتابخانه‌ها يا آمار امانت 
كتاب سنجيده شود؛ بلكه بايد ديد آيا مطالعه به رفتاري مستمر 
تبديل شــده و قدرت خواندن انتقادي، تحليل تاريخي و تفكر 

مستقل در جامعه تقويت شده است يا خير. 
در نهايت، بايد از تشويق افراد به كتابخواني به سمت ايجاد 
زيســت‌بوم كتابخواني حركت كنيم زيرا جامعه كتابخوان 
حاصل همــكاري خانواده، مدرســه، كتابخانه و نهادهاي 
فرهنگي و اجتماعي است. خانواده كتابخوان نيز خانواده‌اي 
اســت كه در آن گفت‌وگو، پرسشــگري، تفكر و يادگيري 

مستمر جريان دارد.

دكتر ريحانه فياض روانشناس و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا)س(:‌

كودكان را در محيط‌هاي جذاب با موضوع كتاب و كتابخواني قرار دهيم
همه پدرومادرها دوست دارند 

فرزندشان اهل مطالعه باشد ولي محبوبه قرباني
در همه خانواده‌ها كتابخواني 
بخشي از زندگي روزمره نيست. 
بعضي والدين فرصت كافي براي 
كتاب خواندن ندارند و برخي ديگر اساســاً به مطالعه 
عادت نكرده‌اند. در چنين شرايطي، تشويق كودك به 
خواندن كتاب هميشه آسان نيست. ممكن است برايش 
كتاب بخريم، او را به مطالعه ترغيــب كنيم و از فوايد 
كتابخواني بگوييم اما اين توصيه‌ها به ‌تنهايي نمي‌تواند 
علاقه‌اي ايجاد كند. دكتر ريحانه فياض، روانشــناس و 
عضو هيئت علمي گروه سلامت و خانواده دانشكده علوم 
خانواده دانشگاه الزهرا)س( معتقد است، خانواده‌هايي 
كه خودشان چندان اهل مطالعه نيستند يا فرصت كافي 
براي كتاب خواندن ندارند مي‌توانند، فرزندانشان را به 
كتاب علاقه‌مند كنند. به گفته او، يكي از راه‌هاي مؤثر اين 
اســت كه كودكان را در معرض محيط‌‌هاي جذابي قرار 
دهيم كــه افــراد در آنها اهــل مطالعه هســتند. 

     
  كتاب مي‌‌خريم اما نمي‌خوانيم!

مادر يكي از همكلاسي‌هاي پسر 9 ســاله‌ام مي‌‌گويد: »براي 
پسرم كتاب‌هاي زيادي خريده‌ام اما بيشترشان همانطور در 
دكور در كتابخانه خاك مي‌خورند! هر بار هم كه مي‌گويم كمي 
كتاب بخوان، مي‌گويد حوصله ندارم. البته ناگفته نماند خودم 

هم فرصت زيادي براي مطالعه ندارم. 
اين شايد حرف بسياري از والدين باشــد. آنهايي كه از كتاب 
‌نخواندن فرزندشان گلايه دارند اما خودشان هم كمتر فرصتي 
براي مطالعه دارند. بســياري از آنها براي فرزندان‌شان كتاب 
مي‌خرند، به نمايشگاه كتاب مي‌برند و به مطالعه تشويقشان 
مي‌كنند اما كتابخواني در برنامه روزانه خودشان جاي چنداني 
نــدارد. در چنين خانواده‌هايي، كتاب بيشــتر بــه فعاليتي 

مخصوص بچه‌ها تبديل مي‌شود تا بخشي از زندگي. 
موضوع ديگر، اولويت خريدهاي خانواده است. كتاب هميشه 
در فهرست خريدهاي ضروري قرار ندارد و اولويت با خريدهاي 
ديگر است و خريد كتاب به ماه بعد موكول مي‌شود. البته هزينه 
بالاي كتاب هم در اين تصميم بي‌‌تأثير نيســت اما استفاده از 
كتابخانه‌هاي عمومي و تبادل كتاب ميان خانواده‌ها مي‌تواند 

بخشي از اين محدوديت را برطرف كند. 

  عادت‌هايي كه از خانواده شكل مي‌گيرند
روانشناسان معتقدند رفتار والدين در شكل‌‌گيري عادت‌هاي 
فرزندان نقش مهمــي دارد. كودكي كه پدرومــادرش را در 
حال مطالعه مي‌بيند، بيشــتر با كتــاب و كتابخواني ارتباط 
برقرار مي‌كند. در مقابل، توصيه به مطالعه در خانواده‌اي كه 
اعضاي آن كمتر كتاب مي‌خوانند، ممكن است تأثير چنداني 

نداشته باشد. 
ريحانه فياض، با اشــاره بــه نقش يادگيري مشــاهده‌اي در 
شكل‌‌گيري رفتار كودكان توضيح مي‌دهد: »بچه‌ها، به‌ ويژه در 
سال‌هاي نخست زندگي، بسياري از عادت‌هاي خود را از محيط 
اطراف فرا مي‌گيرند. كودكي كه مرتب پدرومادرش را در حال 
استفاده از گوشي و گشت‌وگذار در فضاي مجازي مي‌بيند، به‌ 
تدريج اين شيوه گذراندن اوقات فراغت را به عنوان بخشي از 
زندگي روزمره مي‌پذيرد. در مقابل، اگر كودك در خانه ببيند 
اعضاي خانواده كتاب مي‌خوانند، درباره مطالبي كه مطالعه 
كرده‌اند صحبت مي‌كننــد يا براي رفتن بــه كتابخانه وقت 
مي‌گذارند، كتاب نيز براي او به فعاليتي آشنا و دوست‌داشتني 

تبديل مي‌‌شود.«‌
اين روانشناس البته تأكيد مي‌كند كه رفتار كودكان هميشه 
تابع الگوي خانواده نيست. ممكن است كودكي در خانواده‌اي 

بزرگ شــود كه اعضاي آن كمتر به مطالعه علاقه دارند اما در 
ســال‌هاي بعد، با افزايش قدرت تشخيص و استقلال فكري، 
مسير متفاوتي را انتخاب كند. با اين حال، معمولاً رفتاري كه 
كودك به‌طور مداوم در خانه مي‌بيند، نخستين الگويي است 

كه براي گذراندن اوقات فراغتش به ذهن او مي‌رسد. 
   كتاب انتخابي را دوست ندارم

در بعضي موارد كه بچه‌ها كتاب نمي‌خوانند، علت اين است كه 
آن كتاب انتخاب شده با علاقه و سليقه آنها تناسب ندارد. براي 
مثال، نوجواني به داســتان‌هاي ماجراجويانه و تخيلي علاقه 
دارد اما والدينش بيشــتر كتاب‌هاي آموزشي و تربيتي براي 
او مي‌خرند. طبيعي است كه چنين نوجواني رغبت چنداني 
به خواندن كتاب‌هاي انتخاب‌شــده نداشته باشد. در اين باره 
از نوجواني كه پدرش از او گلايه داشت پرسيدم:‌»چرا بعضي 
كتاب‌ها را نمي‌خواني يا نيمه‌ كاره رها مي‌كني؟« گفت:»كتابي 
را دوست‌دارم كه داســتان جذابي داشته باشد و دلم بخواهد 
بدانم آخرش چه مي‌شــود. يه وقتايــي كتاب‌هايي كه برايم 
مي‌خرند اصلًا با سليقه‌ام جور نيست.« پرسيدم:»مگر خودت 
كتاب‌ها را انتخاب نمي‌كني؟« پاســخ داد:»نه، بيشتر مادرم 
براي خريد كتاب مي‌رود و مي‌گويد تجربه‌ من از تو بيشتر است 

و اين كتاب‌ها بيشتر به دردت مي‌خورد.« 

حرف اين نوجوان به نكته مهمي اشــاره دارد و اينكه، ممكن 
است كتابي از نظر بزرگ‌ترها آموزنده و ارزشمند باشد اما نتواند 
توجه نوجوان را جلب كند. بهتر است والدين در انتخاب كتاب، 
نظر فرزندشان را هم جدي بگيرند و اجازه دهند او متناسب با 

علاقه خود سراغ داستان‌ها و موضوعات مختلف برود. 
   كمك كتابخانه به خانه‌هاي كتاب نخوان

دكتر فياض معتقد است يكي از راه‌هاي مؤثر براي علاقه‌مند 
كردن كودكان به مطالعه، قرار دادن آنها در محيط‌هايي است 
كه كتابخواني در آنها جريان دارد. او مي‌گويد:»هفت سال اول 
و دوم زندگي فرصت مناسبي براي آشنايي و علاقه‌مند‌شدن 
كودكان به كتاب است. خانواده‌هايي كه خودشان به مطالعه 
علاقه ندارند يا فرصت كافي براي آن پيدا نمي‌كنند، مي‌توانند 
فرزندشــان را به كتابخانه‌ها، گروه‌هاي كتابخواني كودكان و 
نوجوانان و نمايشگاه‌هاي كتاب ببرند. چراكه حضور در كنار 
كودكاني كه كتاب مي‌خوانند و شركت در برنامه‌هاي جذاب 
كتابخواني مي‌تواند كودك را بــه اين فعاليت علاقه‌مند كند. 
گاهي ديدن همســالاني كه با اشــتياق درباره يك داستان 
صحبت مي‌كنند يا كتابي را به يكديگر معرفي مي‌كنند، براي 

كودك جذاب‌تر از توصيه‌هاي مكرر بزرگ‌ترهاست.«

بچه‌هــا، به‌ ويــژه در ســال‌هاي نخســت زندگي، 
بســياري از عادت‌هاي خــود را از محيــط اطراف 
فرا مي‌گيرنــد. اگر كودك در خانــه ببيند اعضاي 
خانــواده كتــاب مي‌خواننــد، دربــاره مطالبي كه 
مطالعه كرده‌انــد صحبت مي‌كنند يــا براي رفتن 
به كتابخانه وقت مي‌گذارند، كتاب نيز براي او به 
فعاليتي آشنا و دوست‌داشــتني تبديل مي‌‌شود

آناني كه ژست كتابخوان مي‌گيرند!
زماني نوجوان‌ها بدون دسترسي به هر گونه وسايل جمعي مشترك، 

مرضيه 
فقط كارتون و برنامه‌هاي مشــترك مي‌ديدند، كتاب‌هاي منتشر باميري

شده با تنوع كم اما پر اقبال مي‌خواندند و روزگاري در مدارس بين 
كتاب‌هاي درسي، رمان‌هاي عامه‌پسند و عاشقانه يواشكي رد وبدل 
مي‌شد كه لذت مطالعه را دوچندان مي‌كرد. آنها براي نوشتن يك 
روزنامه ديواري ساده مجبور بودند ساعت‌ها در كتابخانه مدرسه يا شهر دنبال منابع تحقيق 
بگردند. هرچه مي‌خواندند عميق بود و هنوز آموخته‌هاي آن دهه‌ها در ذهن افراد بزرگسال 
هست. اينها را مقدمه گفتم تا برســيم به نسل جديد. نســلي كه با تنوع اطلاعات و داده 
روبه‌روست اما كمتر مي‌داند و بعضي وقت‌ها سواد كمتري دارد. به دليل اينكه آنها يادگيري 
عميق ندارند. عميق نمي‌خوانند كه در ضمير ناخودآگاهشان ذخيره شود. امروز شعر كتاب 
را مي‌خوانند كه نمره بگيرند اما پايان سال همه چيز فراموش مي‌شود. انگار مغزشان را از 
محتويات سال قبل مي‌تكانند و با حافظه خالي سراغ سال جديد مي‌روند. بچه‌هاي امروز اگر 
اهل كتاب باشند، خيلي شان به خاطر ژست و فيگور اســت. دوست دارند تكه‌هاي زيبا را 

استوري كنند و گاهي ژست كتاب خواندن است كه جذاب است نه محتواي كتاب. 
اينستاگرام پر اســت از تكه‌هايي از يك كتاب كه نوجوان‌ها پســت يا استوري مي‌كنند و 
قسمت‌هاي جذاب كتاب‌شــان را هايلایت مي‌کنند. اما سؤال اين اســت كه اگر آن كاغذ 
يادداشــت را از جلوي آنها برداريم، باز هم مي‌توانند جمله آدم‌هاي معروف ادبيات ايران 
و جهان را از حفظ بخوانند؟ مي‌توانند ســبك نگارش نويسنده‌هاي كلاسيك را تشخيص 
دهند؟ آنان اگر اهل مطالعه نباشــند، چطور مي‌توان اميد داشت ادبيات ايران از تحريف و 

تغيير در امان بماند؟ وقتي اصل آن را نمي‌شناسند چه رسد به نسخه تحريف شده!
او شايد مجموعه‌اي از جملات قصار و زيباي نويسندگان و شاعران را داشته باشد اما كافي 
نيست. درواقع نوجوان به فراخور موقعيت فعلي خودش جست‌وجو مي‌كند و نزديك‌ترين 
متن‌ها به موقيعتش را پيدا مي‌كند و اين اتفاق باعث مي‌شــود نوجوان از تجربه زيســتي 
نويسنده آگاه نشود. اما منصفانه نيست همه چيز را گردن نوجوان بيندازيم. او در شرايطي 
رشد كرده كه سرعت حرف اول را مي‌زند. هر وقت اراده كند با دنيايي از عكس پيام و ويدئو 
مواجه مي‌شود كه به خاطر سپردن تك‌تكشان دشوار است و به همان سرعت ديده‌شدن، 
فراموش مي‌شوند. در واقع بلايي كه سر نوجوان امروز آمده، تقويت حافظه كوتاه مدت است 
نه بلند مدت. آنها كمتر از بقيه مي‌توانند دوران اوليه مدرســه را به خاطر بياورند در حالي 
كه والدين ما هنوز اسم معلم‌هاي ابتدايي و جزئيات كلاس‌ها يادشان است. حالا فكر كنيد 
در دنيايي كه همه چيز تند پيش مي‌رود، نوجوان كتابي دســت مي‌گيرد كه 200 صفحه 
است. بايد از مقدمه شروع كند آرام آرام با فضاي داستان پيش برود و براي رسيدن به پايان 
صبوري خرج دهد. هرچند اغلب اوقات صبر نمي‌كند و مستقيم مي‌رود سراغ انتهاي داستان. 
شايد اولياي خانه و مدرســه هم در بروز اين رفتار بي‌تقصير نباشند. وقتي بچه‌ها كتاب را 
براي تكليف مي‌خوانند، وقتي اشتباه خواندن يا تپق زدن‌شان مساوي با كسر نمره باشد، 
چرا بايد به ادبيات روي خوش نشان بدهند؟ وقتي نمي‌توانند درباره سؤال‌هاي ذهني مورد 
علاقه‌شان بپرسند و اسمش مي‌شود خارج‌شــدن از مبحث كلاس؟ كسي كه كتاب‌هاي 
ادبيات را طراحي كرده، به سليقه اين نسل، نيازها و علايق‌شان هم فكر كرده يا طبق يك 

الگوي تكراري و با معيارهاي خودشان طرح كرده؟ 
نكته بعدي دسترسي به منابع تميز است. يعني كتاب‌هايي با محتواي سالم كه براي نوجوان 
ايجاد مخاطره نكند. هر مطالعه‌اي سازنده و سالم نيست و اگركنترل نشود مي‌تواند به اندازه 
فضاي مجازي يا فيلم‌هاي نامناسب، مخرب باشد. كتابي سالم است كه جداي از پرداختن 
به هراس و هيجان‌هاي زودگذر به تجربه‌هاي انساني بپردازد. آن وقت كتاب مي‌شود رفيق 
نوجوان. كتاب خوب مي‌تواند درباره همه مفاهيم مهــم حرف بزند اما در نهايت حكم يك 
راهنما و تجربه‌گر باشد نه كسي كه ذهنيت و انديشه درست يا اشتباهش را به نوجوان القا 

كند. ما هر كجا تفكري را به آنها ديكته كرده‌ايم قافيه را باخته‌ايم.

تلنگر

علاقه كودك به كتاب از مسير قصه‌گويي
اگر از يك كودك بخواهيم بين شنيدن قصه‌اي از زبان مادر يا پدر 

*زهرا 
و چند دقيقه بازي با تلفن‌همراه يكي را انتخاب كند، احتمالاً در هنربخش

بســياري از خانواده‌ها برنده اين رقابت از پيش مشخص است! 
صفحــه‌اي رنگارنگ با شــخصيت‌هاي متحــرك و صداهاي 
هيجان‌انگيز، بــراي كودكي كه هنوز با دنياي كتاب آشــنايي 
چنداني ندارد، جذابيت بيشتري دارد. اما آيا اين به معناي آن است كه كودكان امروز ديگر 
علاقه‌اي به كتاب ندارند؟ يا ما به‌عنوان خانواده، فرصت كافي براي آشــنا كردن آنها با 

دنياي قصه و داستان فراهم نكرده‌ايم؟
واقعيت اين اســت كه علاقه به كتابخواني يك‌شــبه و با ورود كودك به مدرسه شكل 
نمي‌گيــرد. نمي‌توان انتظار داشــت كودكي كه در ســال‌هاي نخســت زندگي كمتر 
كتابي در دســت گرفته، ناگهان بــا ورود بــه كلاس اول به مطالعه علاقه‌مند شــود. 
كتابخواني، درست مانند بســياري از عادت‌هاي رفتاري، در محيط خانواده و از همان 
ســال‌هاي ابتدايي زندگي شــكل مي‌گيرد؛ زماني كه كودك هنوز خواندن و نوشــتن 
نمي‌داند، اما مي‌تواند از شــنيدن صداي والدين و تماشاي تصاوير يك كتاب لذت ببرد. 
آشــنايي كودك با قصه مي‌تواند حتي پيش از تولد آغاز شــود. جنين در ماه‌هاي پاياني 
بارداري توانايي شنيدن صداها را پيدا مي‌كند و صداي مادر براي او آشناتر از ديگر صداهاي 
محيط است. صحبت كردن با جنين، خواندن شعر و زمزمه كردن داستان، اگرچه به معناي 
آموزش مستقيم يا تضمين علاقه آينده كودك به مطالعه نيست، اما مي‌تواند تجربه‌اي از 
ارتباط عاطفي ميان مادروفرزند باشد. اين ارتباط پس از تولد نيز ادامه پيدا مي‌كند. نوزادي 
كه در آغوش مادر يا پدر قــرار گرفته و صداي آنها را هنگام خواندن يك داســتان كوتاه 
مي‌شنود، شايد هنوز معناي واژه‌ها را درك نكند، اما با آهنگ صدا، لحن و آرامشي كه در 
اين لحظه وجود دارد ارتباط برقرار مي‌كند. لمس صفحات كتاب، نشان‌دادن تصاوير و حتي 
تغيير دادن صدا هنگام روايت داستان، مي‌تواند براي كودك تجربه‌اي خوشايند بسازد. در 
اين سن، مهم نيست داستان چند صفحه دارد يا كودك چقدر از آن را متوجه مي‌شود. آنچه 
اهميت دارد، شكل گرفتن يك ارتباط اوليه و مثبت با كتاب است. شايد كودك چند دقيقه 
بيشتر نتواند به تصاوير توجه كند يا ترجيح دهد كتاب را در دست بگيرد و صفحاتش را به‌هم 

بريزد؛ اين رفتارها بخشي از فرايند آشنايي او با دنياي كتاب است. 
كتابخواني بيش از آنكه با توصيه و ســفارش به كودك منتقل شود، از طريق مشاهده رفتار 
بزرگ‌ترها شــكل مي‌گيرد. وقتي كتاب در خانه حضور دارد، والدين گاهي براي خودشان 
مطالعه مي‌كنند و زماني را به قصه‌گويي با فرزندشان اختصاص مي‌دهند، كودك به‌تدريج 
با اين رفتار مأنوس مي‌شود. كتاب‌هاي ديجيتال و قصه‌هاي صوتي نيز مي‌توانند ابزارهاي 
مناسبي براي آشنايي كودكان با داستان باشند. برخي از اين كتاب‌ها با تصويرسازي جذاب و 
روايت صوتي، فرصت تازه‌اي براي تجربه قصه فراهم مي‌كنند. در مورد كودكان زير هفت سال، 
نبايد فراموش كرد، لمس كتاب، ورق زدن صفحات، اشاره به تصاوير و شنيدن صداي والدين، 
بخشي از تجربه يادگيري و ارتباط اجتماعي آنهاست. بنابراين، كتاب ديجيتال مي‌تواند در 
كنار كتاب كاغذي قرار بگيرد، اما نبايد جاي تمام تجربه‌هاي واقعي كودك را بگيرد. بايد اجازه 
دهيم كودك كتاب مورد علاقه خودش را انتخاب كند. شايد يك كودك به داستان حيوانات 
علاقه داشته باشــد و ديگري از كتاب‌هاي تصويري درباره فضا، ماشين‌ها يا شخصيت‌هاي 
خيالي لذت ببرد. شايد لازم باشد در روز كتاب و كتابخواني، به‌جاي آنكه فقط درباره ضرورت 
مطالعه و فوايد آن صحبت كنيم، از خودمان بپرسيم آخرين بار چه زماني براي فرزندمان قصه 
خوانده‌ايم؟ آيا در خانه مان فرصتي براي ورق زدن كتاب و گفت‌وگو درباره داستان‌ها وجود 

دارد؟ و آيا كودك ما بيشتر كتاب در دست والدينش ديده است يا تلفن همراه؟!

نكته

نســبت‌دادن كاهش ميل به مطالعه صرفــاً به تغيير 
ســبك زندگي نســل جديد و گسترش شــبكه‌هاي 
اجتماعي، ساده‌ســازي مســئله اســت. فناوري‌هاي 
ارتباطي الگــوي مصرف محتــوا را تغييــر داده‌اند، 
اما مســئله اصلي اين اســت كه چرا كتاب نتوانسته 
جايگاه متناســبي با نيازهــا و زندگي روزمره نســل 
جديد پيدا كند. اين پديده ابعاد فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي دارد و بايد نسبت نظام آموزشي، 
خانواده، رســانه، نهادهاي فرهنگي و سياستگذاري 
عمومــي را با مســئله دانايــي و آگاهي بررســي كرد

گروه سبک زندگی

پرونده
خانواده، فضای مجازی

و کتابخوانی 
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